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  1گرايي دربارة افراد و ذات  دلالت صلب   گرايي دربارة افراد دلالت صلب و ذات  
  *ساجد طيبي

 

هـاي   گري صلب نام بررسي رابطة ميان آموزة معناشناسيك دلالتدر اين مقاله به   چكيده . پـردازيم   گرايي دربـارة افـراد مـي    خاص در زبان طبيعي و آموزة متافيزيكي ذات هاي كريپكي براي هـر يـك    خواهيم بررسي كنيم كه استدلال  طور مشخص مي به هـاي   صـلبيت نـام   گرايانة او دربارة افراد تا چـه انـدازه بـه آمـوزة     از ادعاهاي ذات هـا   براي ايـن منظـور ابتـدا بـه معرفـي هريـك از ايـن آمـوزه        . خاص وابسته است گذاري و  گرايي در نام يز ميان سه سطح متفاوت از ذاتيپردازيم و سپس با تم  مي هـاي خـاص    گرايانه را با صلبيت نام ضرورت رابطة هر كدام از اين ادعاهاي ذات كجـا در اسـتدلال بـراي هـيچ      كريپكي در هـيچ  خواهيم ديد كه. كنيم بررسي مي هاي معناشناسيك  صرفاً بر مقدمه، اي پاافتاده گرايانة اساسي و غيرپيش ادعاي ذات   . متكي نبوده است
    . كريپكي، ضرورت منشأ، گرايي ذات، هاي ذاتي ويژگي، دلالت صلب  ها كليدواژه
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تنهـا نقشـي    هاي خـاص در زبـانِ طبيعـي نـه     نام 2بودن گرِ صلب مفهومِ صلبيت و آموزة دلالت  مقدمه. 1 ــوزه ــوري در آمـ ــي در   محـ ــيك كريپكـ ــاي معناشناسـ و ) 1980(گـــذاری و ضـــرورت  نامهـ بلكـه  ، هـاي خـاص دارد   هاي رايج دربـارة معناشناسـي نـام    هاي او عليه برخي ديدگاه استدلال هـاي فلسـفي ديگـري     ها و ادعاهاي او له يـا عليـه آمـوزه    نقشِ پررنگي در بسياري از استدلال تـوان بـه دفـاع     ها مي از جملة اين آموزه. پردازد  ها به بررسي آنها مي دارد كه در اين سخنراني وجود ، دربارة افراد و انواعِ طبيعي 3گرايي ذات، ي از مفهومِ متافيزيكي از ضرورت و امكانو هاي فيزيكاليسـتيِ ذهـن و بـدن اشـاره      نظريه هاي ضروريِ پسيني و پيشينيِ ممكن و ردّ صدق هـاي   هاي متافيزيكي با آمـوزه  توان حلقة واسط ميان بسياري از اين آموزه صلبيت را مي. كرد هــاي خــاص در دفــاعِ كريپكــي از  هــدف ايــن مقالــه بررســيِ نقــشِ آمــوزة صــلبيت نــام   . ناسيك مورد دفاعِ كريپكي دانستمعناش خــواهيم بررســي كنــيم كــه   طــور مشــخص مــي بــه. گرايــي دربــارة افــراد و اشــياء اســت ذات او از  هاي كريپكي در دفاع از اين آموزة متافيزيكي تا چه انـدازه و چگونـه بـه دفـاعِ     استدلال ويژه از اين جهت مهـم اسـت    اين موضوع به. هاي خاص متكي است بودن نام گرِ صلب دلالت گرايـي   اسـت و ذات  4اي معناشناسـيك دربـارة رفتـارِ زبـاني الفـاظ مفـرد       كه صـلبيت آمـوزه   بـه ويـژه در   (گـذاری و ضـرورت  نامامـا در  . هايشان اي متافيزيكي دربارة افراد و ويژگي آموزه كه نحوة ارتباط ايـن   درحالي، روند ديگر پيش مي پاي يك اين دو موضوع پابه) اول سخنرانيِ گرايـي چنـدان آشـكار     ديگر و نقش آموزة صلبيت در دفاع كريپكـي از ذات  ها با يك آموزه تنهـايي يـا صـرفاً بـه      به) هاي خاص نام  صلبيت(اي معناشناسيك  اگر كريپكي از آموزه. نيست اي اساســي در تــاريخ فلســفه ميــان  توانســته باشــد مناقشــه، گرايانــه كمــك مقــدمات غيــرِذات امـا عجيـب رخ داده   ، رسد اتفـاقي مهـم   به نظر مي، گرايي را پايان دهد گرايي و ضدذات ذات اي دربـارة ارتبـاط الفـاظ و     رسد كـه مجـاز باشـيم از نظريـه     در نگاه نخست به نظر نمي. است اي دربارة چيستي و چگـونگي   نتيجه) تن ما از جهانگف نحوة سخن(هاي زباني با جهان  عبارت تعبير سمن اين چيزي شبيه بـه بيـرون    به. دست آوريم گوييم به جهاني كه دربارة آن سخن مي
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به اين پرسـش موضـوعِ    اي انجام داده است؟ پاسخ بازي اما آيا كريپكي واقعاً چنين شعبده  .)Salmon 1981, 3( آوردن خرگوشي متافيزيكي از كلاهي معناشناسيك است بخـش  (هـاي خـاص    نام صلبگري  به اين منظور پس از معرفي آموزة دلالت. اين مقاله است بخـش  (گرايـي   ذات  گرايـي و ضـد   هاي ذات هاي ذاتي و عرضي و آموزه و مفهومِ ويژگي) 2 ها و ادعاهـاي كريپكـي بـه نفـع      هاي خاص در استدلال به بررسيِ نقش آموزة صلبيت نام، )3   . پردازيم  گرايانه مي ذات هاي ضد گرايي و رد ديدگاه ذات
هاي زبان در رابطه با نحوة رفتار  هاي معناشناسيك عبارت يكي از ويژگي، گريِ صلب دلالت  هاي خاص گريِ صلبِ نام دلالت. 2 تـر حـاوي آن در شـرايط     هاي پيچيده هاي موجهه و ارزيابي عبارت يك عبارت زباني در متن كـه كريپكـي در    گرچه سابقة بحـث دربـارة مفهـومِ صـلبيت پـيش از آن     . است 5قعخلاف وا مـيلادي و مباحـث فلسـفي     1950به حدود دهة ، آن را به اين نام بخواند گذاری و ضرورت نام امـا آنچـه كـه سـبب توجـه بـه       ، 6گـردد  موجهات محمولي باز مي  منطق  مربوط به معناشناسي پـرداختن  ، هـاي مختلـف فلسـفي شـد     و نتايج آن در حوزهاين مفهوم  اهميت فلسفي گستردة  از نظر شهودي بدون هيچ ابهامي دربارة ارسـطو سـخن   ، كنيم اظهار ميرا ) 1(وقتي جملة   . ها را دوست نداشته باشد سگ، ممكن بود معلم اسكندر) 2  . ها را دوست نداشته باشد ممكن بود ارسطو سگ) 1  : برايِ درك مفهومِ صلبيت دو جملة زير را در نظر بگيريد  . ها بود كريپكي به آن در اين سخنراني ، اي باشد كه ارسـطو  گونه توانست به گوييم وضعيت امور مي با گفتن اين جمله مي. گوييم مي هـا را دوسـت نداشـته     سـگ ، امور ارسـطو اسـت   7يعني همين شخصي كه در وضعيت بالفعلِ تـوانيم بگـوييم كـه وقتـي از نـام خـاص        ممكـن مـي  هـاي   با استفاده از چارچوب جهان. باشد هاي مختلـف دربـارة ارسـطو اسـتفاده      هاي ممكن ديگر و امكان براي توصيف جهان» ارسطو« هـا چـه    كـه او در آن جهـان   مسـتقل از ايـن   -شـخص ارسـطو     همواره دربـارة خـود  ، كنيم مي هايي  زش صدق جملهاز نظر شهودي ار، عبارت ديگر به. گوييم سخن مي -هايي دارد  ويژگي
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در ، دهـيم  اي را بـه ارسـطو نسـبت مـي     ويژگـي » ارسـطو «كه در آنها با استفاده از نـام خـاص    هـا داراي   ارسطو در آن جهان  هاي ممكن ديگر همواره به اين بستگي دارد كه آيا خود جهان هـاي ممكـن امـور     ما دربارة آنچـه كـه دربـارة معلـم اسـكندر در ديگـر وضـعيت       ، )2(جملة  اما بـا گفـتن  . ها هاي هيچ شخص ديگري در آن جهان آن ويژگي است يا خير و نه به ويژگي هـاي   اما مشخص است كـه ايـن جملـه در آن وضـعيت    ، گوييم توانست رخ دهد سخن مي مي هاي ممكن ديگر معلم اسكندر فـرد   در بسياري از وضعيت. ممكن لزوماً دربارة ارسطو نيست اين جمله دربارة آن شخص است و نه ارسطو كه در ، رو ينديگري غير از ارسطوست و از هم كه اين جمله  اين، ديگر عبارت به. است» معلم اسكندر كبير«مدلول وصف معين ، جهان بالفعل هـا   كـه در آن جهـان   به اين وابسته است ، هاي ممكن ديگر دربارة چه شخصي است در جهان هـاي موجـه مبنـاي     در مـتن » معلـمِ اسـكندر  «و » ارسـطو «يـان رفتـارِ   اين تفاوت شـهودي م   . چه شخصي معلم اسكندر است اند كه  الفاظ صلب الفاظي. گرهاي صلب و غيرِصلب است تفكيك الفاظ مفرد زبان به دلالت همواره به همان مـدلولِ خـود در   ، روند كار مي هاي ممكنِ ديگر به وقتي براي توصيف جهان و ) هـا وجـود داشـته باشـد     تـه اگـر آن شـيء در آن جهـان    الب(كننـد؛   جهانِ بالفعل دلالت مـي  هـاي ممكنـي    صلب است اگر در تمام جهان xبراي شيء  Dگرِ  دلالت: تعريف  : تر به عبارت دقيق. كنند گاه به چيزي ديگري دلالت نمي هيچ دلالت كند و در هيچ جهـان ممكـن ديگـري بـر      xدر آنها وجود دارد بر  xكه  گـرِ   هاي خاصِ دلالـت  دهد كه نام نشان مي) 1(هايي مانند  شهود ما دربارة ارزشِ صدقِ جمله  . )Kaplan, 1989, b,  569(نكند  دلالت xاي غير از  ءشي كننـد كـه در جهـانِ     هاي ممكن بـه همـان شخصـي دلالـت مـي      يعني در همة جهان، اند صلب تـرِ   در مقابـل بـيش  . گـوييم  مـي صـلبیت  ۀآمـوز، در ادامه به اين آموزه. بالفعل مدلولِ آنهاست تفـاوت  . انـد  گرهاي غيرِصلب دلالت» پايتخت ايران«و » معلمِ اسكندر«هاي معين مانند  وصف معلـمِ اسـكندر   «كـه   توان آشكار كرد كه گفتنِ اين گونه نيز مي شهوديِ ميان اين الفاظ را اين » توانست ارسطو نباشـد  و ميارسط«رسد ولي  نظر صادق مي به» توانست معلمِ اسكندر نباشد مي   . از نظرِ شهودي كاذب است
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اي  گوييم صلبيت ويژگي در فهمِ آموزة صلبيت بايد به اين نكته توجه داشت كه وقتي مي ، هـاي ممكـن ديگـر اسـت     معناشناسيك مربوط به ارزيابي معناشناسيك يـك لفـظ در جهـان    اين . ندارد، )اگر اصلاً متكلمي در آن وجود داشته باشد(از سوي متكلمان زبان در آن جهان  eارتباطي به نحوة كاربرد لفظ هاي ممكن ديگر هيچ  در جهان eارزيابي معناشناسيك عبارت  وقتـي  كند به اين معناست كه  در هر جهانِ ممكني به ارسطو دلالت مي» ارسطو«ادعا كه لفظ  در » ارسطو«، كنيم ده ميهاي ممكنِ ديگر استفا براي توصيف جهانما در زبان خودمان از آن  در آن ، يعنـي همـين شخصـي كـه در جهـان بالفعـل ارسـطو اسـت        ، ها به ارسطو اين توصيف ، كنـد  بـر ارسـطو دلالـت مـي    » ارسـطو « wگـوييم در جهـان    وقتي مي. كند ها دلالت مي جهان دلالـت  ...به ...كنيم كه در زبان آنها رابطة گوييم و ادعا نمي نمي wچيزي دربارة زبانِ ساكنان  گونه كه در زبـان   آن» ارسطو«گوييم لفظ  و ارسطو برقرار است؛ بلكه مي» ارسطو«ميان  کند م    . كند رود بر ارسطو دلالت مي كار مي به wوقتي براي توصيف جهانِ ، رود كار مي ما به
توانـد   اند كه آن شيء نمي هايي يك شيء ويژگي 8 هاي ذاتي شود كه ويژگي معمولاً گفته مي  گرايي دربارة افراد گرايي و ضدذات ذات. 3 هـايي   ويژگـي  9هاي عرَضي يا تصادفي ويژگي، در مقابل. بدون داشتن آنها وجود داشته باشد تواند بدون داشتن آنها نيز وجود داشـته   اما مي، اند كه گرچه آن شيء واجد آنهاست از شيء هـاي ذاتـي و عرضـي را     ويژگـي  تـوان  هـاي ممكـن مـي    با استفاده از چـارچوب جهـان  . باشد ، در آن وجود دارد oاگر در هر جهان ممكني كه ، ذاتي است oبراي شيء  P  ويژگي  : گونه تعريف كرد اين

o داراي ويژگي  P ويژگي  . باشد  P  براي شيءo اگر جهان ممكني وجود داشـته باشـد كـه    ، عرضي استo  در هــاي اشــياء  برخــي از ويژگــي 10كــم گرايــي عبــارت اســت از ايــن ادعــا كــه دســت  ذات   .باشد P  اما فاقد ويژگي، آن وجود داشته باشد مسـتقل از نحـوة توصـيف يـا     ، هايي هسـتند كـه شـيء    يعني ويژگي، هاي ذاتي هستند ويژگي اي فلسـفي و نظـري    كه آموزه چنين ديدگاهي پيش از آن. ضرورتاً واجد آنهاست، دلالت آن
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تـا  ، احتمالاً بيشتر افـراد . هايشان دارد دربارة اشياء و ويژگيريشه در ديدگاه شهودي ما ، باشد معلـمِ اسـكندرِ كبيـر و    ، پذيرند كه گرچه ارسطو فيلسوف قبل از آشنايي با مباحث فلسفي مي هايي نيـز وجـود    توانست بدون داشتن چنين ويژگي اما ارسطو مي، شاگرد افلاطون بوده است ها را نداشـته باشـد    يك از اين ويژگي هيچ ي بميرد وارسطو ممكن بود در كودك. داشته باشد ــه  ــود ب ــا ممكــن ب ــه  ي ــد ويژگــي   جــاي فلســفه ب ــرود و فاق ــر ب ــال هن . باشــدبودن  فیلســوفدنب كه واجد  ارسطو در آنها وجود دارد بدون اين، هاي ممكني وجود دارند جهان، ديگر عبارت به رسـد   از نظـر شـهودي بـه نظـر مـي      هـايي دارد كـه   اما ارسطو ويژگـي  اما. ها باشد اين ويژگي امـا  ، توانسـت وجـود داشـته باشـد     ارسطو نمـي . تواند بدون داشتن آنها وجود داشته باشد نمي انـد كـه بـه     هـايي  اينها ويژگي. نباشد نااینهمان بودن با افلاطونيا داراي ويژگي  ، انسان نباشد ارسـطو در هـر   . آنهـا باشـد  كه ارسطو باشد ضـرورتاً بايـد داراي    رسد چيزي براي اين نظر مي گرچه ممكـن اسـت   ، بنابراين. ها را داراست اين ويژگي، ممكني كه وجود داشته باشد  جهان طور شهودي دربارة آنها قضـاوت كنـيم كـه آيـا      هايي وجود داشته باشد كه نتوانيم به ويژگي هـاي   ونـه امـا نم ) 8بخـش  : نك، شدن مانند ويژگيِ از منشأ خاصي حاصل(اند يا عرضي  ذاتي روشـن اسـت كـه چنـين     . هاي شهوداً ذاتـي و شـهوداً عرَضـي وجـود دارنـد      خوبي از ويژگي بايد ريشة ، كه تمايزِ متافيزيكيِ اصيلي باشد هاي ذاتي و عرَضي براي اين تمايزي ميان ويژگي كـه يـك    ايـن . داشـته باشـد   -مستقل از نحوة توصـيف آن   -هاي آن  در خود شيء و ويژگي گرايانـه را بايـد از    ذات دو دسته ديدگاه ضد، گرايي گفته شد با توجه به آنچه دربارة ذات  . كنيم كنيم يا چگونه به آن اشاره مي توصيف ميبراي يك شيء ذاتي است يا عرضي نبايد به اين وابسته باشد كه آن شـيء را چگونـه     ويژگي معتقـد اسـت   ، ناميـد  11رو ميانـه  گرايي توان آن را ضدذات ديدگاه اول كه مي. هم متمايز كرد ــي نيســتند و هــر يــك از ويژگــي   يــك از ويژگــي كــه هــيچ ــراي آن ذات هــاي  هــاي اشــياء ب توان جهان ممكني را تصـور كـرد كـه شـيء      شيء را كه در نظر بگيريم مي 12پاافتادة غيرپيش گفـتن از تمـايز ميـان     پـذيرد كـه سـخن     اي مـي  گرايـي  چنـين ضـدذات  . فاقد آن ويژگي باشد هـاي ذاتـي    كنـد كـه مجموعـة ويژگـي     امـا ادعـا مـي   ، هاي ذاتي و عرضي با معناسـت  گيويژ
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گـراي   گرا و هم چنين ضدذات هم ذات، بنابراين. اي تهي است اشياء مجموعه پاافتادة  غيرِپيش توانيم دربارة يك شيء مستقل از نحوة توصـيف آن بپرسـيم كـه     پذيرند كه مي  رويي مي ميانه اختلاف آنها در اين اسـت كـه   . اند واجد يا فاقد فلان ويژگي باشد يا خيرتو آيا اين شيء مي مثبت اسـت؛   -هاي مهمِ شيء  كم براي برخي از ويژگي دست -گرا به اين پرسش  پاسخ ذات پاافتاده به ايـن پرسـش پاسـخ منفـي      پيش هاي غير گرا براي تمام ويژگي كه ضد ذات در حالي شود كـه اساسـاً چنـين     است كه مطابق آن ادعا مي 13يي افراطيگرا ديدگاه ديگر ضدذات  . دهد مي انـد؛ بلكـه اساسـاً وجـود      هـاي عرَضـي   هاي اشياء ويژگي چنين نيست كه تمام ويژگي، 14داردديدگاه كه ريشه در انتقادهاي كواين از سـازگاري و مشـروعيت منطـق موجهـات محمـولي      بنـابر ايـن   . معنـا و غيراصـيل اسـت    تمايزي بـي ، هاي ذاتي و عرضي اشياء تمايزي ميان ويژگي شـود   در اين ديدگاه ادعـا مـي  «. شود هاي اشياء نفي مي اي ميان ويژگي چنين تمايز متافيزيكي اي بستگي دارد  به شيوه، اي را داشته باشد ويژه  كه يك شخص ضرورتاً يا تصادفاً خاصيت اين د به مبناي كـواين بـراي   در بخش بع Kripke, 1980,  40(15(».شود كه آن شخص توصيف مي گرايـي ميـان سـه     در ادامه براي بررسيِ رابطة ميان آموزة صلبيت و دفاعِ كريپكـي از ذات   . پردازيم  هاي خاص در پاسخ به آنها مي چنين انتقادهايي و نقشِ آموزة صلبيت نام دربارة هـر  شويم و اين مسئله را  گرايانة كريپكي تمايز قائل مي سطحِ متفاوت از ادعاهاي ذات عبارت است از دفاعِ كريپكـي از  ) 5و  4هاي  بخش(سطح اول . كنيم كدام از آنها بررسي مي يـك از   بـودنِ هـيچ   طـور مشـخص بـه دفـاع از ذاتـي      در ايـن سـطح بـه   . گرايـي  معناداريِ ذات بلكه هدف صـرفاً ايـن اسـت كـه از مشـروعيت مفـاهيمِ       ، شود هاي اشياء پرداخته نمي ويژگي گرايـي   ذات«كـه بـه آن   ) 7و  6بخـشِ  (در سـطحِ دوم  . ذاتي و عرََضي دفاع شودهاي  ويژگي ولـي  ، شـود  هاي اشخاص و اشياء دفاع مي بودنِ برخي ويژگي از ذاتي، گوييم مي» پاافتاده پيش بودنِ آنها براي  اي هستند كه پذيرشِ ذاتي پاافتاده هاي بسيار ساده و پيش ها ويژگي اين ويژگي چنـدان دور از ذهـن و   ، هاي ذاتي و عرضي را پذيرفته راي تمايزِ ميان ويژگيكسي كه معنادا هاي اساسي و مهـمِ   شود كه برخي ويژگي ادعا مي) 8بخشِ (اما در سطحِ سوم . اساسي نيست
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خواهيم ديد كـه نقشـي كـه صـلبيت در     ، اند نظيرِ منشأ آنها برايشان ضروري، اشخاص و اشياء   . متفاوت است، كند گرايي ايفا مي ن سطوحِ ذاتهاي له هر يك از اي استدلال
گرايـي و پاسـخِ    زمينـة انتقادهـاي كـواين عليـه معنـاداريِ ذات      كه به بررسـي پـيش   قبل از اين  گرايي انتقادهاي كواين عليه ذات. 4 لازم است به اين نكته توجه كنيم كه در جـدال ميـان معنـاداري يـا     ، كريپكي به آنها بپردازيم . مسـئوليت ارائـة اسـتدلال بـر عهـده چـه كسـي اسـت        ، هـاي ذاتـي   هـومِ ويژگـي  معنايي مف بي ، )Kripke 1980(شـود   يادآور مـي  گذاری و ضرورت نامطور كه گفته شد و كريپكي در  همان تمـايزي اسـت كـه از نظـر شـهودي بـدون       ، هاي يـك شـي   وجود چنين تمايزي ميان ويژگي لازم ، معناست كند اين تمايز بي كسي كه ادعا مي، بنابراين. رسد مشكل و قابلِ دفاع به نظر مي دادن  گـرا نشـان   در چنـين مـوقعيتي بـراي ذات   . است كه استدلالي براي ادعاي خود ارائه كند . گرايي كافي اسـت  گرا براي دفاع از معناداري ذات نادرستي يا نامعتبر بودنِ استدلال ضدذات ، كند ين اساس از ديدگاه شهودي دفاع ميگرايي و بر هم بر عهدة كسي كه از معناداري ذات هـاي   چنين فردي اگر بتواند استدلال. نيست كه استدلالي ايجابي براي ديدگاه خود ارائه دهد هـاي ذاتـي    گرايـي و معنـاداري مفهـوم ويژگـي     كواين عليه ذاتكه به معرفي دلايلِ  براي اين  زمينة تاريخي . 1 . 4   16. بودن ديدگاه شهودي را نشان داده است خود قابل دفاع خودي به، گرا را رد كند ضدذات ، اي كـه انتقادهـاي او در آن بسـتر شـكل گرفـت      اي به بستر تاريخي و فلسفي اشاره، بپردازيم توان روح حاكم بر فضاي فلسفة تحليلي در نيمـة اول قـرن    گرايي را مي تجربه. ضروري است بخش دربارة جهـان تنهـا    ست كه احكامِ معرفتگرايي اين ا آموزة اصلي تجربه. بيستم دانست تنها منشأ معرفت و توجيـه باورهـاي مـا دربـارة جهـان      . از راه تجرية حسي قابل حصول است در قـرن   17بـا وقـوع چـرخش زبـاني    . آيد دست مي اي است كه از راه حواس به شواهد تجربي عنـاداري پوزيتيويسـم   بيستم اين آموزه شكلي معناشناسيك نيز به خود گرفت كـه در معيـار م   احكـامي  ، بـر اسـاس ايـن نظريـه    . نمـود پيـدا كـرد    18پـذيري معنـا   تحقيـق  يعني نظرية ، منطقي
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امـا  ، اين ديدگاه منكرِ معرفت پيشيني نيسـت ، البته. حكم همان روشِ تحقيقِ تجربي آن استصورت تجربي مورد تحقيق قرار داد و معناي يـك   ند كه بتوان ارزش صدق آنها را به معنادار صدق احكام پيشيني تنها ناشـي از معنـاي عبـارات    . تواند دربارة جهان باشد چنين معرفتي نمي اي مخالفت با امكـان معرفـت بـه احكـامِ موجهـه       افراطي  گرايي يكي از نتايجِ چنين تجربه  19. اند رو اين احكام تحليلي كار رفته در آنهاست و از همين به معرفـت حاصـلِ از   ، بنـا بـر ايـن ديـدگاه    . ي چنين احكامي استدربارة جهان و اساساً معنادار كـه اشـياء و    باشد و نه دربارة ايـن ، گونه كه هستند تواند دربارة اشياء و امور آن تجربه تنها مي ند؛ زيرا آنچه ما ي معنا بي، اند شود كه دربارة جهان تواند دربارة جهان باشند و اگر ادعا مي نمي Pمم/ـن اسـت کـه و  Pضـروری اسـت کـه صـورت   احكـامي بـه  . توانند باشند امور چگونه مي توانـد درسـتي و    تنهـا مـي  ، توانيم درستي و نادرسـتيِ آن را تحقيـق كنـيم    به كمك تجربه مي كـه   تجربه چيزي دربـارة ايـن  . اثبات كند) بامعنا باشد Pكه خود  مشروط به آن(را  Pنادرستيِ  اي  احكام موجهه، بنابراين. گويد باشد يا خير به ما نمي Pتوانست خلاف  آيا وضعيت امور مي اند يا همانند احكـام   پيشيني و تحليلي يا خودمتناقض، از اين دست يا همانند احكام رياضيات ه اصـلِ  گرايي منطقي و از جمل چند بعدها بسياري از اصولِ تجربه هر. معنا هستند متافيزيكي بي ها بـر   اما روحِ ضدمتافيزيكيِ آن تا مدت، دفاع دانسته شد معناداري آن مورد ترديد و غيرقابل حتي فيلسوفاني نظير ديويـد لـوئيس و رودلـف كارنـپ كـه مـدافعِ       . فضاي فلسفي حاكم بود گـوييم   وقتي مـي . دانند هاي جمله مي بودن را ويژگي ضروري و ممكن، منطق موجهات بودند كـار رفتـه در آن جملـه     هـاي بـه   اين ضرورت ريشه در معناي عبـارت ، ضروري است Sجملة  مطابق اين ديدگاه بحث از ضرورت و امكـان بحثـي   . هايشان اشياء و ويژگي، دارد و نه جهان هـاي ذاتـي و عرضـي در چنـين      گفتن از مفاهيم ويژگي معناداري سخن انتقادهاي كواين عليه  انتقادهاي كواين. Carnap, 1947(.  4 . 2: (نك، براي مثال(. معناشناسيك است و نه متافيزيكي ناپـذير و   هاي ذاتي را مفهومي فهم كواين مفهومِ ويژگي. گيرد اي شكل مي گرايانه بسترِ تجربه گفـتن از   از نظر كواين سخن. داند اي مغشوش و ناسازگار مي گرايي را آموزة متافيزيكي ذات
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، هـا  عنـوان تمـايزي واقعـي ميـان آن ويژگـي      هاي يـك شـيء بـه    ويژگيبودن  يا عرضي  ذاتي هايي نشان دهد كه  كند با ارائة مثال تلاش مي، دادنِ درستيِ اين ادعا او براي نشان. معناست بي . انجامـد   پذيرشـي مـي    هاي يك شيء به نتايجِ متناقض و غيرِقابـل  چنين تفكيكي ميان ويژگي تـوان   نمـي ، كنـد  كواين ادعا مي. است 9براي عدد  بـودن ۷از  بزرگتر  مثال معروف او ويژگي گـرِ   بـا دلالـت  ، 9حال اگر به عدد ، خوب. مفهومِ ويژگيِ ذاتي براساسِ مفهومِ ضرورت استپرسيد آيا اين ويژگي براي آن ذاتي است يا عرضي؛ چرا كه تنهـا راه درك   9در مورد عدد  ، هـاي ذاتـي مفهـومي مشـروع باشـد      رو اگر مفهوم ويژگي اي صادق است واز همين جمله . است 7گتر از بزر 9ضرورتاً ) 3(  جملة ، دلالت كنيم» 9« تعـداد  «گـرِ   امـا اگـر بـا دلالـت    . ذاتـي اسـت   9بـراي  بـودن  ۷بزرگتـر از بايد بگوييم ويژگـي   هـاي منظومـة شمسـي     جا كـه تعـداد سـياره    دلالت كنيم از آن 9به » هاي منظومة شمسي سياره و بنابراين بايد بگوييم اين ويژگي براي تعداد سيارات منطومة شمسي ذاتـي  ، كاذب است  . است 7تر از  هاي منظومة شمسي بزرگ ضرورتاً تعداد سياره) 4(  جملة ، باشد 5مثلاً  توانست مي تي است و هم غيرذاتـي كـه ايـن تنـاقض     هم ذا، 9شود كه اين ويژگي براي  نتيجه اين مي 9=تعداد سيارات منظومة شمسي) 5(  جا كه  اما از آن. نيست بـودن   دهد كه صحبت از ذاتي يا عرضي خوبي نشان مي اين مثال به، كند كواين ادعا مي. است هـاي متـافيريكي يـك     همواره وابسته است به نحوة دلالت به شيء و نـه ويژگـي    يك ويژگي يا اعمال » يك صدق ضروري است. ...«فهم ما از ضرورت بر اساس حمل محمول ) 2 . شود مفهوم ويژگي ذاتي بر اساس مفهوم ضرورت تعريف مي) 1  : وان خلاصه كردت گونه مي استدلال كواين را اين. آن شيء  توصيف شيء مستقل از نحوة  شود و نتيجة چنـين حمـل يـا     بر يك جمله بيان مي» .... ضروري است كه«گر  عمل تحليلـي  ، شـود  مـي » ... «جـايگزين  اي كه  صادق است اگر جمله، گري اعمال عمل  . باشد
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بر اين فـرض مبتنـي    oبر يك شيء معين » است Fذاتاً ..... «حملِ محمول ، بنابراين) 3 بـه  » اسـت  t ،Fآنگـاه  ، وجود داشـته باشـد   tضروري است كه اگر «است كه جملة   ازاي لفظt  كه به شيءo صـادق اسـت و   ) كنـد  يا آن را وصف مي(كند  ارجاع مي همـواره  ، گفتـه را صـادق نمايـد    اي پيدا كرد كه جملـة پـيش  tحتي اگر بتوان لفظ ) 4 . تحليلي باشد» است t ،Fآنگاه ، وجود داشته باشد tاگر «جملة  لذا كنـد و جملـة مـذكور را كـاذب      اشـاره مـي   oاي پيـدا كـرد كـه بـه      'tتوان لفظ  مي بـراي  ، شـود  بيان مـي  Fه با محمولِ ك Pبودن ويژگي  صورت ذاتي يا عرَضي در اين) 5 . كند مي وابسـته   -كنـد   كه به آن اشاره مي - tتوسط لفظ  oبه نحوة توصيف شيء ، oشيء  براي ، oگر به  كه كدام دلالت اي براي تعيين اين هيچ معيار اصولي و غيردلبخواهي) 6 . خواهد بود مسـتقل از نحـوة   ، ءبودن يك ويژگي براي يك شـي  گفتن از ذاتي يا عرَضي سخن) 7 . وجود ندارد، ذاتي است يا خير oكه آيا يك ويژگي براي  تعيين اين زمـان   طور هم خواهد تا شخصي را در نظر بگيريم كه به  كواين از ما مي، به عنوان مثالي ديگر . معناست توصيف آن شيء بي » سـواري جهـان   قهرمـان دوچرخـه  «و » بزرگترين رياضيدان جهان«مدلول هر دو وصف معين  ، بودن ریاضـیدانرسـد مفهـوم    جملة اول صادق و جملة دوم كاذب است؛ چرا كه به نظـر مـي    . داراي دو پاست، ضرورتاً بزرگترين رياضيدان جهان) 7(  . عاقل است، ضرورتاً بزرگترين رياضيدان جهان) 6(  : از دو جملة، توصيف كنيم» بزرگترين رياضيدان جهان«عنوان  اگر وي را به. است شـود كـه    نتيجـه مـي  ، بنـابراين . در بـر دارد  دو پـا بـودنرا بر خلاف مفهـومِ   بودنمِ عاقل مفهو امـا  . داراي دو پاسـت  طور عرضـي  كه به عاقل است در حالي ذاتاً، بزرگترين رياضيدان جهان كـه جملـة    با توجه به اين، توصيف كنيم» قهرمان دوچرخه سواري جهان«عنوان  اگر وي را به   : صادق است) 4(ة كاذب و جمل) 3(
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) كه همان بزرگترين رياضيدان جهان اسـت (سواري جهان  شود كه قهرمان دوچرخه نتيجه مي  . داراي دو پاست، سواري جهان ضرورتاً قهرمان دوچرخه) 9(  . عاقل است، سواري جهان ضرورتاً قهرمان دوچرخه) 8( ، هـاي ذاتـي از عرضـي را    ويژگـي اگر تميز . عاقل است طور عرَضي اما تنها به، دو پاست ذاتاً ة مـذكور  يك از دو شـيو  كه به كدام جا كه براي تعيين اين گيرد كه از آن كواين نتيجه مي  .)Quine 1960,  199( بودن براي يك شخص واحد هم ذاتي باشد و هم ذاتي نباشدآميز است كه ويژگي عاقل بودن يا دو پـا   اين نتيجه تناقض، تمايزي اصيل و متافيزيكي بدانيم مستقل  -توان دربارة يك شخص خاص  اما نمي، ضرورتاً عاقل نيستدوچرخه سواري جهان درست است كه بزرگترين رياضيدان جهان ضرورتاً عاقل است و قهرمـان  . يك شخص استبودن يا نبودن يك ويژگي اگر هم معنايي داشته باشد تنها در نسبت بـا يـك نحـوة توصـيف     ذاتـي  ، اي وجود ندارد هيچ راه اصيل و غيردلبخواهي، بايد به يك شخص واحد دلالت كنيم   . هاي ذاتي يا عرضي بكنيم سخن از ويژگي -از نحوة توصيف وي 
او بـر   20. دانـد  پـذير و بـا معنـا مـي     هاي ذاتي را فهم مفهوم ويژگي، كريپكي بر خلاف كواين  گرايي صلبيت و دفاع از معناداريِ ذات. 5 دانـد و   مفاهيم ضرورت و امكان را مفاهيمي متافيزيكي مـي ، لوئيسكارنپ و ، خلاف كواين اين نكتـه را توضـيح    6در بخش (داند  درآميختن آنها با مفاهيم تحليلي و تركيبي را اشتباه مي گرايـي در   دفاع كريپكي از مفهوم متـافيزيكي ضـرورت و امكـان و ذات   ، در واقع. )دهيم مي يكي از مهمترين عوامل توجه مجدد به مباحث متافيزيكي و توان  را مي، گذاری و ضـرورت نام هـاي پوزيتيويسـم منطقـي در حـوزة      كردن فضاي ضد متافيزيكي بازمانـده از آمـوزه   فروكش گري صلب را به اين بحث و پاسخ كريپكي بـه   آنچه كه مفهوم دلالت. فلسفة تحليلي دانست دلال كـواين اسـت كـه در بخـش پيشـين      از است 6ناظر بر بند ، كند انتقادات كواين مرتبط مي گـاه   آن، گرهـاي صـلب و غيرِصـلب تمـايزي واقعـي باشـد       اگر تمايز ميـان دلالـت  . ارائه شد اي است كه استدلال كـواين منكـر وجـود آن     بودن همان معيار اصولي و غيردلبخواهي صلب تـوان   هاي ذاتي را تنها بر اساس مفهوم ضـرورت مـي   درست است كه مفهوم ويژگي. شود مي



 

 

155 

 

صلب و ذات
 دلالت
 ييگرا 
دربارة افراد

 

وجـود داشـته    tضـروري اسـت كـه اگـر     «هايي به شـكل   اما تنها صدقِ آن جمله، توضيح داد ) Fبيان شده توسـط محمـول   ( Pبودن ويژگيِ  به تعيين ذاتي يا عرَضي» است t ،Fآنگاه ، باشد وقتـي كـه   . گـري صـلب باشـد    دلالـت  tشوند كـه در آنهـا    مربوط مي) tمدلول ( oبراي شيء  بايـد در هـر جهـان ممكنـي     ، اي را براي شيءاي بررسي كنـيم  ي بودن ويژگيخواهيم ذات  مي از . گيـري كنـيم و ببينـيم كـه آيـا آن ويژگـي را داراسـت يـا خيـر          وضعيت همان شيء را پي گري صلب براي دلالت بر آن شيء استفاده كنيم تا در تمـام   بايد از دلالت tجاي  به، رو همين هـاي ذاتـي يـك شـيء و      كند كـه ارتبـاط ميـان ويژگـي     كريپكي ادعا مي، ديگر عبارت به  . دربارة همان شيء سخن بگوييم، ا وجود داردهاي ممكن كه آن شيء در آنه جهان تنهـا توسـط   ، »اسـت  t ،Fآنگـاه  ، وجـود داشـته باشـد    tضروري است كـه اگـر   «صدق جملة  بـر خـلاف    -دهـد   گونه است كه كريپكي نشـان مـي   اين. شود گرهاي صلب برقرار مي دلالت كند در تميز  اشاره مي oگري كه به شيء  استفاده از هر دلالت -كند  آنچه كه كواين ادعا مي بزرگتـرين  «گـر   يـك از دو دلالـت   هـيچ . هـاي ذاتـي و عرضـي آن مجـاز نيسـت      ميان ويژگي گـري صـلب بـراي مـدلول خـود       دلالـت » سواري جهان قهرمان دوچرخه«و » رياضيدان جهان هاي ذاتـي   براي تعيين ويژگي) 4(تا ) 1(كدام از جملات  صدق هيچ، ن اساسنيستند و بر همي گرهـا از يـك نـام     جـاي ايـن دلالـت    بر عكس اگر بـه . يا عرضي يك شيء موضوعيت ندارد بـا   -، رو از همـين . چنـين تناقضـي را دربـر نداشـت    ، كرديم كه صلب است خاص استفاده مي انيم به شهود اولية خود مبني بر وجود تمايز ميان تو مي -هاي خاص  توجه به آموزة صلبيت نام  ,Soames 2003(توان بيان كرد گونه مي گرايي و ضرورت را اين رابطة ميان ذات، بنابراين  . هاي ذاتي و عرضي شيء اعتماد كنيم ويژگي

، اسـت  Pگـر ويژگـيِ    محمولي باشد كه بيـان  Fو ، باشد oگر صلب  يك دلالت tاگر   ): 345 ، وجود داشته باشـد  tاگر «اگر و تنها اگر جملة ، است oويژگي ذاتي  يك Pآنگاه    : توان اثبات كرد گونه مي اين ادعا را اين  . ضروري باشد» است t ،Fآنگاه 
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يـك   tكه در آن » است t ،Fوجود داشته باشد آنگاه  tاگر « فرض كنيد جملة  :طرف اول ضـرورتاً  ، P  گـر ويژگـي   محمولي بيـان  Fكند و   اشاره مي oلفظ مفرد صلب است كه به شيء  اشـاره   oهـاي ممكـن بـه     جهان گر صلب است در همة  يك دلالت tجا كه  از آن. صادق باشد از . دهـد  را به آن شـيء اسـناد مـي    Pاين جمله در هر جهان ممكن ويژگي ، كند و بنابراين  مي توانـد   نمـي  oشـود كـه    هاي ممكن صادق اسـت نتيجـه مـي    جهان جا كه اين جمله در همة  آن وجـود داشـته    tاگـر   t«جملـة  . باشـد  oيك ويژگي ذاتي شيء  Pفرض كنيد  :طرف دوم  . است oيك ويژگي ذاتي شـيء   P، بنابراين. را داشته باشد Pكه ويژگي  مگر آن، وجود داشته باشد كنـد    اشاره مـي  oيك لفظ مفرد صلب است كه به شيء  tرا كه در آن » ستا t ،Fباشد آنگاه  گـري صـلب اسـت در     دلالـت  tجا كـه   از آن. در نظر بگيريد، Pگر ويژگي  محمولي بيان Fو  را بـه   Pپس جملة بالا در هر جهان ممكـن ويژگـي   ، كند  اشاره مي oهاي ممكن به  جهان همة  در تمـام   oشـود   اسـت نتيجـه مـي    oويژگـي ذاتـي    P جـا كـه   از آن. دهـد  آن شيء اسـناد مـي   فـوق در تمـام    جملـة  ، اسـت و بنـابراين   Pواجـد  ، هاي ممكني كه در آنهـا وجـود دارد   جهان تواند به كريپكي بدهد اين اسـت كـه    ترين پاسخي كه يك مدافع ديدگاه كوايني مي مهم  . تاً صادق استرضرو، هاي ممكن صادق است و در نتيجه جهان ، گفتن از صلبيت بامعنا باشـد  اين است كه اگر سخن، آنچه كه كريپكي نشان داده استتمام  گفتن از صـلبيت   اما آيا سخن. گرايي نيز سخن بگوييم توانيم از ذات طور بامعنايي مي آنگاه به گفتن از صلبيت تنها به شرطي با معناسـت كـه    كند كه سخن بامعناست؟ مدافعِ كواين ادعا مي . )در اسـتدلال كـواين   2رد مقدمـة  (. اند مفاهيم تحليلي يا تركيبي و در نتيجه اموري غيرِزبانيديگر سخن بگوييم و مفاهيم ضرورت و امكان را مفاهيمي متـافيزيكي بـدانيم كـه مسـتقل از     هـاي ممكـن    در جهـان  -مستقل از هر توصـيفي از آن   - ءهاي يك شي ارة ويژگيبتوانيم درب پاسخ كريپكي به كـواين مصـادره بـه    ، رو پذيرد و از همين ين نمياما اين چيزي است كه كوا چنين پاسخي به كريپكـي  ) Soames, 2003(كند  طور كه سومز عنوان مي همان. مطلوب است گيرد كه پيشتر بدان اشاره شد و آن اين كه تصور شـود بـار    اي سرچشمه مي از همان بدفهمي ذاتي و عرضي بر دوش كريپكي است و او ملـزم  هاي  مفاهيم ويژگي  پذيري فهم  اصلي اثبات



 

 

157 

 

صلب و ذات
 دلالت
افراددربارة  ييگرا 

 

در صـورتي كـه   . گرايـي را اثبـات كنـد    ذات، است از مقدماتي كه مورد توافق كواين اسـت  گرايي ديدگاه شهودي است و تقريباً همة ما  وضعيت خلاف اين است و از نظر كريپكي ذات معنـا يـا نادرسـت     ايي بيگر كند ذات كسي كه ادعا مي. گوييم گونه سخن مي دربارة اشياء اين گفـتن معمـول مـا     اي در نحوة سـخن  بايد استدلالي ارائه دهد كه نشان دهد ناسازگاري، است گرايـي اگـر بتوانـد نشـان دهـد كـه اسـتدلال مخـالف          مـدافع ذات . دربارة اشـياء وجـود دارد   گاه همـة آنچـه را كـه بـراي دفـاع از ديـد      ، هاي غيرقابل دفاع است نادرست و مبتني بر مقدمه كريپكـي خـود ايـن    . انجام داده است و نيازي به استدلال ايجـابي نيسـت  ، شهودي لازم است توانسـتند   كنيم كه بعضـي چيزهـا مـي     واقعاً گمان مي(پس مفهوم ضرورت باشد هاي موجود چنين پيشنهاد شده كه گرچه شايد نـوعي شـهود در    حتي در نوشته  : دهد گونه توضيح مي وضعيت جدلي را اين توانسـتند   كنـيم كـه مـي    ر ديگري باشند؛ در مورد چيزهاي ديگر گمان نمـي جو واقعاً ) هاي ضروري و ممكن فرق ميان ويژگي(اين مفهوم ، )جور ديگري باشند مـن حـدس   (اي است كه از سوي فيلسوفان بعدي مطرح شـده اسـت كـه     نظريه ي واحـد  هاي گوناگوني براي دلالت بر شيءا اند كه راه تشخيص نداده) زنم مي توان بـه نحـو بامعنـايي در     كه مي -صورت اين اصلاً درست نيست كه اين ايده من از فيلسوفاني خبر ندارم كه اين را تشخيص نـداده باشـند؛ امـا در هـر     . هست ذاتي يا ، توصيفش مستقل از نحوة ، اي ءاي بر آن بود كه براي شي مورد ويژگي اي نـدارد و بـراي مـردم     وديتصوري است كه هيچ محتواي شه -عرضَي است  گفتـه باشـد    -با اشاره به نيكسن  -فرض كنيد كسي . معمولي هيچ معنايي ندارد ، اوه نـه «گويد  ديگري مي، »اين آن كسي است كه ممكن بود بازنده شده باشد« در ايـن صـورت ممكـن بـود     ، توصـيف كنـي  » نيكسـن «صـورت   اگر تو او را به گـاه ايـن    آن، صورت برَنده توصيف كني اگر او را به، البته بازنده شده باشد؛ اما  نفـر دوم يـك   . آيـد كـه دومـي     است؟ به نظر من بديهي مـي  -آدم غير شهودي  -يـك فيلسـوف    جا كـدام  حالا در اين» درست نيست كه ممكن بود باخته باشد اگر كسي تصـور كنـد كـه مفهـوم خاصـيت ضـروري يـا        . ...فلسفي دارد نظرية 
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اي  اري نداشته باشيد كـه هـيچ خاصـيت ضـروري غيـر بـديهي      به اين ك(ممكن  مفهومي ساخته و پرداختة ) هست يا نه؛ فقط بامعنابودن مفهوم را در نظر بگيريد ــت   ــوفان اسـ ــهودي  ، فيلسـ ــواي شـ ــيچ محتـ ــدون هـ ــر   بـ ــي بـ ــين كسـ اي چنـ رسـد   بـه نظـر مـي   ، ايي گفتـه شـد  گر با توجه به آنچه كه دربارة ماهيت دفاع كريپكي از ذات  . )Kripke 1980, 41-42( خطاست گرايي از يـك   مفهوم ذات  كند كريپكي در دفاع از معناداري بتوان در برابر كسي كه ادعا مي ، اســتخراج كــرده اســت) گرايــي ذات(اي متــافيزيكي  نتيجــه) صــلبيت(مقدمــة معناشناســيك  بلكـه  ، ده اسـت گرايي را اثبات نكر ذات، گونه پاسخ داد كه كريپكي با استفاده از صلبيت اين جا كه انتقـادات كـواين رنـگ و     گرايي پاسخ داده است و از آن به انتقادات كواين عليه ذات آنچـه كـه بـه انتقـادات     . لاجرم پاسخ كريپكي نيز معناشناسـانه اسـت  ، بوي معناشناسيك دارد هـاي   راسـلي از نـام   -دهد اين است كه بر آمـوزة فرگـه    كواين رنگ و بوي معناشناسيك مي تـوان   را مـي » ارسـطو «هاي خاص مانند  كند نام جا كه فكر مي كواين از آن. مبتني است خاص هـا در زبـان مقولـة     كنـد ايـن نـام    ادعـا مـي  ، راسلي جايگزين كرد -هاي معين فرگه  با وصف تنها به بررسـي  ، رو از اين. سازند و قابل حذف هستند ها را نمي معناشناسيك جدايي از وصف هـاي خـاص در    بودن نـام  ادعاي صلب. پردازد  هاي معين غيرصلب مي فوضعيت در قبال وص كـه چـرا كـواين     دهـد و هـم ايـن    گرايي را نشان مي واقع هم نادرستي انتقادات كواين بر ذات   . دچار چنين اشتباهي شده است
بودن  گر صلب شودكه دلالت ادعا مياي كه  كه به بررسي ديگر الزامات متافيزيكي پيش از آن  ممكن ـ پسيني و ضروري  ـپيشيني . 6 گـذاری و  نامبپردازيم يكـي ديگـر از دسـتاوردهاي مهـم     ، هاي خاص در بردارندة آنهاست نام ، ممكـن  -كنيم كه تفكيك واضح و روشـن ميـان سـه تمـايز ضـروري       را معرفي ميضرورت  ان ايـن  از نظر كريپكي عـدم توجـه بـه تفكيـك مي ـ    . تركيبي است -پسيني و تحليلي  -پيشيني  تـوان   اين سه تمايز را مـي . منشأ بسياري از اشتباهات فلسفي بوده است، تمايزها و تفاوت آنها   : صورت زير مشخص كرد به
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. تمايزي در حوزة متافيزيك و دربارة وضعيت متافيزيكي احكام است: ممكن -ضروري  قابـل  در م. صـادق باشـد  ،  هاي ممكـن جهـان   ضروري است اگر در همة وضعيت، يك حكم . شناسي و دربـارة شـأن معرفتـي احكـام اسـت      تمايزي در حوزة معرفت: پسيني - پيشيني  . هاي ممكن كاذب است حكمي است كه در برخي از جهان، يك حكم ممكن امـا  . معرفـت پيـدا كـرد   ، توان به آن بدون توسل بـه تجربـه   حكم پيشيني حكمي است كه مي . تمايزي در حوزة معناشناسي و دربارة وضعيت معنايي جملات اسـت : تركيبي - تحليلي  . به تجربه است يافتن به يك حكم پسيني مستلزم توسل معرفت كـار رفتـه در آن    اي است كه صدق آن تنها وابسته بـه معنـاي عبـارات بـه     جملة تحليلي جمله كـار رفتـه در    هاي بـه  اي است كه صدق آن علاوه بر معناي عبارت جملة تركيبي جمله. است امـا تفكيـك   ، ويژه دو مورد آخر توجه شده است اگرچه از زمان هيوم به اين تمايزها و به  . وضعيت جهان نيز بستگي داردآن به  هيـوم  . روشني انجام نشـده بـود   به، ديگر و بررسي رابطة آنها با مورد اول مفهومي آنها از يك پيشيني و پسيني اسـت و  قائل بود كه مرز ميان احكام تحليلي و تركيبي همان مرز ميان احكام  احكـام تركيبـي    اند؛ اما همة  كانت مدعي بود كه گرچه همة احكام تحليلي پيشيني، در مقابل چنـدان بـه   گذاری و ضـرورت  نامكريپكي در . پيشيني نيز داريم  پسيني نيستند و احكام تركيبي -ز متافيزيكي ضروريپردازد و بيشتر به بررسي رابطة ميان دو تماي تركيبي نمي - تمايز تحليلي
وي دربارة احكام تحليلي ايـن ديـدگاه رايـج را    . پردازد  پسيني مي - ممكن و معرفتي پيشيني  پسـيني و تمـايز    - رابطة ميان تمـايز پيشـيني   تا قبل از كريپكي ديدگاه پذيرفته شده دربارة  . پذيرد كه آنها ضروري و پيشيني هستند  مي جـايگزيني مفـاهيم    هـاي منطقـي دربـارة     اين ادعاها مبتنـي بـود بـر ديـدگاه پوزيتيويسـت       . اگر و تنها اگر ضروري باشد، يك حكم پيشيني است) ب . اگر و تنها اگر ممكن باشد، يك حكم پسيني است) الف  : شد و ادعا مي 21بر هم منطبق هستندممكن اين بود كه آنها  - ضروري كيبي و اعتقاد آنها بـر انطبـاق دو تمـايز    ضرورت و امكان با مفاهيم معناشناسيك تحليلي و تر
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وي . يك از اين دو حكم را قبول نـدارد  كريپكي هيچ 22. پسيني - تركيبي و پيشيني - تحليلي هـاي   هاي ضروري پسيني وجود دارد و هم صـدق  توان نشان داد كه هم صدق معتقد است مي ، موارد احكـام پسـيني   بودن برخي از در ادامه خواهيم ديد كه چگونه ضروري. پيشيني ممكن هاي خاص است و نتايج وجود چنين احكامي را در  بودن نام گر صلب تنها نتيجة آموزة دلالت هــاي معناشناســيك خــود  نيــز قائــل بودنــد و وجــود چنــين احكــامي را يكــي از نتــايج نظريــهوجود احكام پيشيني ممكـن   به، علاوه بر اينكريپكي . گرايي بررسي خواهيم كرد بحث ذات يـك   Sطـول ميلـة   « مثال كريپكي از چنين احكامي گزارة بيان شده توسط جملة . دانستند مي عنوان واحـد طـول    به» متر«در شرايطي است كه شخص در زمينة تعيين مدلول لفظ » متر است ميلـة اسـتاندارد طـول در مـوزة پـاريس       Sقـرار دارد كـه ميلـة     Sتوسط طول واقعي فعلي ميله  اين حكم پيشيني است؛ چرا كه شخصي كه چنين ، از نظر كريپكي. )Kripke 1980, 54(است گونـه آزمـايش    يـا هـر   Sگيـري طـول ميلـة     بدون نياز به اندازه، دهد اي را انجام مي گذاري نام جـا كـه    اما از سوي ديگـر از آن . يك متر است Sتواند بداند كه طول ميلة  تجربي ديگري مي طـول ميلـة   «كه وصف معين  در حالي، يك متر است گري صلب براي طول دلالت» يك متر«
S «جملة بـالا ضـروري نيسـت و ممكـن اسـت     ، گري غيرصلب براي همان طول است دلالت . كند كـه در جهـان واقـع مشـخص      در هر جهان ممكني همان طولي را مشخص مي» يك متر« ي غيـر از طـول   تواند چيـز  هاي ممكن ديگر مي در جهان Sجا كه طول ميلة  اما از آن، كند مي هايي كـه تحـت    جهان، براي مثال -هاي ممكن ديگر  در جهان» Sطول ميلة «، بالفعل آن باشد هـا   در مورد احكام پيشـيني ممكـن ايـن موضـوع مـورد مناقشـه اسـت كـه آيـا ايـن مثـال              23.متفاوت است و يك متر نيست -اند  حرارت يا فشار قرار گرفته تـري از يـك    تر و جذاب هاي مهم هستند يا خير و آيا مثالهايي از معرفت اصيل پيشيني  نمونه هـاي كريپكـي و    حتي اگر با برخـي مثـال  ، حال با اين. حكم پيشيني ممكن وجود دارد يا خير تـر احكـام ضـروري پسـيني      چه دربارة احكام پيشيني ممكن و چه مـورد پـر اهميـت   ، ناديگر توجه به تفكيك مفهـومي ايـن   ، هميت داردها ا آنچه كه بيشتر از خود اين مثال، موافق نباشيم گويد آنچه مسلّم است اين است كه هر  طور كه كريپكي مي همان. ديگر است تمايزها از يك
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شود و از نظر مفهومي از هم مستقل است و  يك از اين تمايزها در يك حوزة مجزا ترسيم مي بـديهي نيسـت و نيـاز بـه     وجـه امـري    به هيچ، حتي اگر درست باشد، ديگر انطباق آنها بر يك اند و بر پايـة   پيشيني و غير ضروري است ديدن اين است كه اين مفاهيم متفاوتشـود ضـروري و غيرپيشـيني يـا      تر از هر مثال خاصي از چيزي كه گفته مي مهم  . ظاهر نقضِ آن دارد استدلال و توضيح موارد به ، سـيني آن را بـدانيم  اي است كه فقط ممكن است به نحو پ گونه كه چيزي به اين  صـرفاً چـون   . كـه آن چيـز حقيقتـي ضـروري نيسـت      بديهي نيست استدلال ايـن  شود بديهي نيست كه آنچـه كـه    به نحو پيشيني دانسته مي، چيزي به يك مفهوم   .)Kripke 1980, 38-39( حقيقتي ضروري است، شود دانسته مي
امـروزه  ، بر خلاف احكام پيشينيِ ممكن كه وجود يا اهميت وجود آنهـا مـورد مناقشـه اسـت      هاي ضروري پسيني وجود صدق. 1. 7  پاافتاده گرايي پيش پسيني و ذات  هاي ضروري صدق. 7 يـك دسـتة مهـم از چنـين     . اي مورد توافق است طور گسترده وجود احكام ضروريِ پسيني به دو ، اينهمانيگر آنها در دوسوي علامت  بيان هستند كه در جملة   اي احكام اينهماني، احكامي يكي از نتايج منطـقِ  . اند گر صلب كار رفته است كه هر يك از آنها دلالت لفظ مفرد متمايز به كه در ابتـداي پيـدايش آن و ارائـة معناشناسـي بـراي آن بسـيار       ) QML( 24موجهات محمولي ضرورت چنين احكامي نتيجة . است» a=b«ضرورت احكام اينهماني به شكل ، آميز بود مناقشه هر شيءاي ضـرورتاً بـا خـودش اينهمـان     : اينهماني - ضرورت خود: ) x=x) □ (x( )2 . ها نيتز دربارة تمايزناپذيري اينهمان قانون لايب: ) ) x) (y) (x=y → (Fx ↔ Fy( )1  : است QMLاستدلال زير در  در  Fبـا  ) …=x( □  ويژگـي   جايگزيني: ) ) x=y → (□ (x=x) ↔ □ (y=x) (y) (x( )3 . )ود استضرورتاً اينهمان بودن با خ  هر شيءاي داراي ويژگي(. است  . )3(در مقدمة  yو  xجاي  به bو  aجايگزيني : ))a=b) □ → (a=b) 4  . )1(مقدمة 
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هـاي احكـامي بـه     اين بود كه مثال، قبول به نظر آيد اي غيرقابلِ شد چنين نتيجه آنچه باعث مي بنـابر  . انـد  »همان فسفروس است، هسپروس«همانند مثال معروف ، در زبان طبيعي» a=b«شكل  دانـيم اينهمـاني هسـپروس بـا      طور كه مـي  اما همان، استدلال بالا اين حكم بايد ضروري باشد منجمـانِ باسـتان ايـن دو نـام را نـامِ دو سـيارة متفـاوت        . فسفروس يك كشف تجربـي اسـت   ايـم كـه    گرچه اكنون كشـف كـرده  . ر اينهماني آنها نداشتنددانستند و هيچ شاهدي مبني ب مي اما ممكن بود معلوم شود كـه آنهـا در واقـع دو    ، اند هسپروس و فسفروس در واقع يك سياره دانسـتن ايـن دو    اند يا هنوز هم ممكن است كه دانشمندان بفهمند كـه در يكـي   سيارة متفاوت سيسرو همـان تـولي   «ر احكام اينهماني نيز نظير اين وضعيت دربارة ديگ. اند سياره اشتباه كرده عموماً اين ملاحظـات  . برقرار است» اند مارك تواين و ساموئل كلمنت يك شخص«و » است و  aجـاي   هب» فسفروس«و » هسپروس«بودن جايگزيني  درست، برخي براي حل اين مشكل  . توانند ضروري باشند شد كه اعتقاد بر اين باشد كه چنين احكامي نمي باعث مي
b گفته را انكار كرده و ادعا كردند كه اين استدلال وقتي درست اسـت كـه    در استدلال پيش » فسـفروس «و » هسـپروس «اما ، از نظر معناشناسيك ساده و بسيط باشند bو  aالفاظ جايگزين  هـاي   اند از نظر معناشناسيك همانند وصف گفته) 1892(و فرگه ) 1912(طور كه راسل  همان . نيسـت » a=b«از جـنس  » همـان فسـفروس اسـت   ، هسـپروس «، هستند و بر همين اسـاس  معين ) 1(جـايگزين مناسـبي بـراي     - نمونـه ) 3(، كـه در اسـتدلال بـالا    همچنين برخي با ايـن ادعـا    هـاي موجهـه    ادعا اين است كه ويژگي. نيست در حل مشكل بالا كوشيدند) نيتز لايب قانون( طوري كـه   اصيلي نيستند كه بتوانند تميزي ميان اشياء بگذارند بههاي  ويژگي) …=x( □نظير  انتقادات كـواين  . نيتز شود شان سبب نقض قانون لايب هاي موجهه تفاوت دو شيء در ويژگي خلـط دو  ، عليه استدلال فوق شده استاز نظر كريپكي آنچه سبب طرح چنين انتقادهايي    25.توان دانست هاي ذاتي را از اين نوع مي مبني بر نامشروع بودن مفهوم ويژگي چنـين  ، طور كه پـيش از ايـن اشـاره شـد     اما همان. ضروري است اگر و تنها اگر پيشيني باشددر اين انتقادها مسلّم انگاشته شده است كه يـك حكـم   . بودن است مفهومِ ضرورت و پيشيني حكـم اسـت و    اي متـافيزيكي از  ويژگـي ، ضـرورت . وجه مسلم و بديهي نيست چيزي به هيچ
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كـم از نظـر مفهـومي از هـم متمـايز و       ايـن دو دسـت  . اي معرفتـي از آن  بـودن ويژگـي   پيشيني يكسـان  ، اي داشـته باشـيم   اي براي ضرورت حكـم پسـيني   كننده اند و اگر استدلال قانع مستقل تمـايز ميـان   ، كند ي فوق به آن اشاره ميتمايز مهم ديگر كه كريپكي در پاسخ به انتقادها  . بودن مصداقي اين مفاهيم نيز رد خواهد شد جـا گفتـه    آنچه كه تا ايـن . مفهوم متافيزيكي از ضرورت و امكان و مفهوم معرفتي از آنهاست متـافيزيكي حكـم     عنوان ويژگي وقتي از ضرورت به. متافيزيكي بود  شد همه دربارة ضرورت نـيم ايـن حكـم اگـر     ك در واقـع ادعـا مـي   ، گوييم سخن مي» همان فسفروس است، هسپروس« اي باشـد كـه    گونـه  اگر وضعيت جهان به. هاي ممكن صادق است در همة جهان، صادق باشد . تواند در هيچ جهان ديگري فسـفروس نباشـد   هسپروس نمي، هسپروس همان فسفروس باشد امـا وقتـي در انتقـادات    . حكـم اسـت   ايـن اين مستقل از معرفت ما نسبت به صـدق يـا كـذب     كـه  ) ... فهميـده شـود و  ، معلـوم شـود  (شود كه ممكـن بـود كشـف شـود      يگفته گفته م پيش گفـتن  . صحبت از امكان معرفتي است و نـه متـافيزيكي  ، هسپروس و فسفروس اينهمان نيستند اي هـيچ   ادعـاي چنـين امكـان معرفتـي    . توان رد كرد نميامكان درستي آن حكم را ، دانيم ميكه يك حكم از نظر معرفتي ممكن است به اين معناست كه با توجه به همة آن چيزي كه  اين . نـدارد ، ضروري اسـت ) از نظر متافيزيكي(، كه اگر حكم صادق باشد تضادي با پذيرفتن اين دادن تمايز ميان اين دو مفهوم از ضرورت و امكان طرح  مثال معروفي كه كريپكي براي نشان نشـده در   تـرين مسـائل حـل    روفكه يكـي از مع ـ  -اين حدس . حدس گلدباخ است، كند مي صـورت   توان به كند كه هر عدد صحيح زوج بزرگتر از دو را مي ادعا مي -نظرية اعداد است  يعنـي بـا   . تواند صادق يا كاذب باشـد  از نظر معرفتي اين ادعا مي. مجموع دو عدد اول نوشت كريپكـي بـه ارائـة    ، بـودن  شدن تمايز ميان دو مفهـوم ضـرورت و پيشـيني    پس از مشخص  .)Kripke 1980, 36( ضرورتاً كاذب استاست كه از نظر متافيزيكي اگر اين حكم صادق باشد ضرورتاً صادق است و اگر كاذب باشد اما واضـح  . رد كنيم توانيم صادق يا كاذب بودن آن را نمي، دانيم توجه به همة آنچه كه ما مي اي  احكـام اينهمـاني  ، از ايـن احكـام   يك دسته. پردازد  هايي از احكام ضروري پسيني مي مثال
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همان ، هسپروس«احكامي مانند . كار رفته است خاص به  گر آنها دو نام است كه در جملة بيان گـر   گونـه احكـام نتيجـة دلالـت     بودن اين ضروري. پسيني اما ضروري هستند» فسفروس است ض كنيد در جهـان  فر. كاررفته در دوسوي علامت اينهماني است هاي خاص به بودن نام صلب دو نـام خـاص   » فسـفروس «و » هسـپروس «، رو  از ايـن . همان فسفروس است، بالفعل هسپروس ها در جهان بالفعل به يـك شـيء    هر دوي اين نام. هستند، سيارة زهره، براي يك سيارة واحد هـر يـك از ايـن دو نـام در     ، هاي خاص بودن نام گر صلب بنابر آموزة دلالت. كنند دلالت مي كننـد كـه در جهـان بالفعـل بـه آن دلالـت        اي دلالت مي ءهاي ممكن به همان شي تمام جهان هاي ممكن به سـيارة زهـره    در تمام جهان» فسفروس«و هم » هسپروس«هم ، بنابراين. كنند مي هسـپروس همـان فسـفروس    ، اگر هسـپروس وجـود داشـته باشـد    «پس جملة . كنند دلالت مي . اي ضروري است گر گزاره بيان، روي صادق است و از همينهاي ممكن  در همة جهان» است آنگـاه  ، دهد كه اگـر هسـپروس همـان فسـفروس باشـد      اين استدلال نشان مي، ديگر عبارت به ايـن اسـتدلال را   . هسپروس همـان فسـفروس اسـت   ، ضرورتاً اگر هسپروس وجود داشته باشد آنگاه ضـرورتاً اگـر هسـپروس وجـود داشـته      ، اگر هسپروس همان فسفروس باشد) 2  است؛همان فسفروس ، هسپروس) 1  : توان خلاصه كرد گونه مي اين مقدمـة  . در ايـن اسـتدلال اسـت   ) 1(بودن مقدمة  پسيني، شود بودن نتيجه مي آنچه باعث پسيني . هسپروس همان فسفروس است، ضرورتاً اگر هسپروس وجود داشته باشد: نتيجه هسپروس همان فسفروس است؛ ، باشد پيشيني است و صدق آن تنها وابسـته بـه آمـوزة    ، )2(اما مقدمة . يك كشف تجربي است) 1( صـدق آن پسـيني باشـد و    ) 1(هر جملة اينهماني ديگري نيز كه همانند مقدمـة  . صلبيت است بودن يك ويژگي و احكام ضروري و صلبيت پرداختيم  به رابطة ميان ادعاي ذاتي 5ر بخش د  پاافتاده گرايي پيش ذات. 2.  7  . انجامد  به توليد يك صدق ضروري پسيني مي، خاص برقرار باشد  ميان دو نام   : و ديديم
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، اسـت  Pگر ويژگيِ  محمولي باشد كه بيان Fو ، باشد oگر صلب براي  يك دلالت tاگر   مانند گـزارة    در بخش پيشين ديديم كه آموزة صلبيت اين نتيجه را دربر دارد كه احكامي  . ضروري باشد» است t ،Fآنگـاه  ، وجود داشته باشد tاگر «اگر و تنها اگر جملة ، است oيك ويژگي ذاتي  Pآنگاه  طور كه ديديم ضرورت چنين احكامي تنها از آموزة صـلبيت در كنـار ايـن     هماناند  ضروري »گـاه هسـپروس فسـفروس اسـت     آن، اگر هسپروس وجود داشته باشد«شده توسط جملة  بيان گفتـه   با توجه به ادعاي پيش. شود نتيجه مي، ي تجربي كه هسپروس همان فسفروس استادعا » روس فســفروس اســتگــاه هســپ آن، اگــر هســپروس وجــود داشــته باشــد«جملــة ) 2 كند؛  گر صلب است كه به سيارة هسپروس دلالت مي يك دلالت» هسپروس«) 1  : توان گفت صلبيت و احكام ضروري مي، هاي ذاتي دربارة رابطة ميان ويژگي بـراي  » اينهمـان بـا فسـفروس اسـت    .. .«شـده توسـط محمـول     ويژگـي بيـان  : در نتيجه ضروري است؛  شـود كـه    گرايانه نتيجه مـي  ذات از آموزة صلبيت به همراه مقدمات تجربي و غير، بنابراين  . هسپروس ذاتي است در كنـار برخـي   ، هاي خاص دهند كه آموزة صلبيت نام وق نشان ميهاي ف گرچه استدلال  . هاي اشياء براي آنها ذاتي است برخي ويژگي امـا  ، هـا را در بـر دارد   بـودن برخـي ويژگـي    نتيجة متـافيزيكي ذاتـي  ، گرايانه مقدمات غيرذات منـتج از آمـوزة     گرايـي  اين نـوع ذات ، )Salmon 1981, 82(كند  طور كه سمن اشاره مي همان هاي  اگر كسي مشروعيت تمايز ميان ويژگي. اافتاده ناميدپ گراييِ پيش توان ذات صلبيت را مي  هـايي همچـون    ندانستن ويژگـي  تواند مبنايي براي ذاتي به سختي مي، ذاتي و عرَضي را بپذيرد كه يك شيء يا فـرد همـان    اين ويژگي چيزي نيست جز اين. گفته پيدا كند هاي پيش ويژگي بيـان ايـن   ، اي در واقـع  ن چنـين ويژگـي  بـود  شيءاي است كه در جهان بالفعل اسـت و ذاتـي   ايـن  . باشـد ، تواند چيزي جز آنچـه كـه در جهـان بالفعـل اسـت      ادعاست كه شيء يا فرد نمي اي  جـا گرچـه نتيجـه    در ايـن ، گرايانـة حـداقلي اسـت؛ بنـابراين     ديدگاه ذات، ديدگاه در واقع
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قـدر   متـافيزيكي آن اي معناشناختي استخراج شده است ولـي ايـن آمـوزة     متافيزيكي از آموزه   . اي در كار است بازي توان گفت شعبده سختي مي پاافتاده و جزئي است كه به پيشِ
اي را كـه دربردارنـدة دو    كه جملات اينهمـاني  علاوه بر اينگذاری و ضرورت  نامكريپكي در   پاافتاده گرايي غير پيش ذات. 8 هـاي ديگـري از    مثـال ، دانـد  ني مـي اي از نوع ضـروريِ پسـي   گر گزاره اند بيان گرِ صلب دلالت از نظـر كريپكـي   ، براي مثال. دهد كه به شكل اينهماني نيستند احكام ضروري پسيني ارائه مي همچنـين  )  Kripke 1980, 113-114(. ضروري است، اي پسيني است ر گزارهگ گرچه بيان  . ساخته شده است Hاز  T، وجود داشته باشد Tاگر ) 10(  گاه جملة  آن، ساخته شد باشد Hاز قطعة چوب  -نام يك ميز معين است  Tكه  - Tاگر ميز  با توجـه بـه   ، گرهاي صلب براي مدلول خود هستند و در نتيجه دلالت nو  Tدر اين جمله   )Kripke 1980,  112(. اي ضروري و پسيني است گر گزاره بيان  . وجود آمده است به Gاز سلول جنسي  n، وجود داشته باشد nاگر ) 11(  از نظر كريپكي جملة، وجود آمده باشد به Gاز سلول جنسي  nفرض كنيد شخصي به نام  شـود   نتيجـه مـي  ، صلبيت و احكام ضروري گفته شـد ، گرايي آنچه كه دربارة رابطة ميان ذات براي آن ، اي كه در واقع يك شيء از آن ساخته شده است شدن از آن ماده كه ويژگي ساخته اي كه يك فرد از آن  وجود آمدن از آن سلول جنسي اتي است و ويژگي بهاي ذ شيء ويژگي توانـد وجـود    يـك ميـز چـوبي نمـي    . اي ذاتي است براي آن فرد ويژگي، وجود آمده است به اي پديد آمـده باشـد    جنسي  مگر از همان سلول، باشد تواند وجود داشته است و يك فرد نميمگر از همان قطعه چوبي ساخته شده باشد كه در جهان بالفعل از آن ساخته شده ، داشته باشد گرايانـه بـرخلاف ادعاهـاي     ايـن ادعاهـاي ذات  . كه در جهان بالفعل از آن پديد آمـده اسـت   كنـد   تنها ادعـا مـي   كريپكي نه. پاافتاده و بديهي نيستند وجه پيش گرايانة بخش قبل به هيچ ذات هاي پراهميـت   اينهماني با خود براي اشياء ذاتي است بلكه مدعيِ ذاتي بودنِ برخي از ويژگيهـايي همچـون    است و در ضمن ويژگي هاي ذاتي و عرضي تمايزي مشروع كه تمايز ويژگي   . اشياء و افراد براي آنها نيز است
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گرايانـه را   شود اين است كه آيا كريپكي ايـن نتـايج ذات   جا مطرح مي پرسشي كه در اين گرايانـه   اً از آموزة معناشناسيك صلبيت و مقـدمات غيـرذات  صرف، نيز همانند نتايج بخش قبل تـوان گفـت ايـن ادعـا كـه       مـي ، دست آورده است؟ اگر پاسخ به اين پرسـش مثبـت باشـد    به ، آميـزي اسـتخراج كـرده اسـت     نتايج متافيزيكي مناقشـه ، هاي معناشناسيك كريپكي از آموزه ، يـك آمـوزة معناشناسـيك   ، گفتـه شـد   1طور كه در بخـش   همان. طور جدي مطرح است به گفـتن مـا دربـارة جهـان اسـت و بسـيار عجيـب اسـت اگـر چنـين            ادعايي دربارة نحوة سـخن  اي دربارة جهـاني كـه دربـارة     اساسي  ادعاي متافيزيكي  دهندة درستي تنهايي نشان اي به آموزه پاافتادة بخش قبل صرفاً نتيجة آموزة صلبيت  گرايانة پيش اهاي ذاتشد ادع آنچه باعث مي  . هاي آن اشياء باشد و ويژگي  اشياء آن، گوييم آن سخن مي اگـر هسـپروس   «هـاي اينهمـاني نظيـر     شده توسط جمله اين بود كه ضرورت گزارة بيان، باشد هـاي خـاص    تنهـا نتيجـة صـلبيت نـام    » گـاه هسـپروس فسـفروس اسـت     آن، وجود داشته باشد كـار رفتـه در    هـاي خـاصِ بـه    بودن نام تنها نتيجة صلب) 11(و ) 10(هاي  شده توسط جمله بياناشياء نيز در صورتي صـرفاً نتيجـة آمـوزة معناشناسـيك صـلبيت اسـت كـه ضـرورت گـزارة          دهنـدة   مربوط به منشأ افراد و مادة تشكيل گرايانه ادعاهاي ذات. بود» فسفروس«و » هسپروس« و ) Salmon, 1979(ن در سـم . گرايانـة ديگـر باشـد    هـاي غيـرذات   علاوة برخي مقدمـه  به، آنها )Salmon, 1981 (هايي  توان تنها از چنين مقدمه دهد كه ضرورت اين جملات را نمي نشان مي دن ميان دو ميز اين است كه از يك اي همان ميز بو شرط لازم براي برقراري رابطه) ج  : شدن اين استدلال به مقدمة زير نيازمنديم از نظر سمن براي كامل  . ساخته شده است Hاز  T، وجود داشته باشد Tضرورتاً اگر ) د  : شود كه به تنهايي نتيجه نمي ) ادعايي تجربي(. ساخته شده است Hدر جهان بالفعل از قطعة چوب  Tميز ) ب  ) ادعايي معناشناسيك(. گر صلب است دلالت» T«خاص   نام) الف  از دو مقدمة : توان بيان كرد طور خلاصه و غيرفني استدلال سمن را چنين مي به. نتيجه گرفت   26.قطعة چوب واحد ساخته شده باشند
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گـر   دلالـت » T«لفـظ  . شـود  حاصـل مـي  ) د(است كه نتيجة مطلوب ) ج(تنها با افزودن مقدمة  كند كه در جهان بالفعـل بـه    هاي ممكن به همان ميزي اشاره مي صلبي است كه در همة جهان ساخته  Hدر جهان بالفعل از قطعة چوب  Tميز . ) الف مقدمة( Tيعني ميز ، كند آن دلالت مي در جهـان بالفعـل    Tهاي ممكن ديگر با ميـز   تمام اشيائي كه در جهان) مقدمة ب(. شده است از آن ساخته  Tاند كه  چوبي ساخته شده  گيرند از همان قطعه در رابطة همان ميز بودن قرار مي چـوب    در هر جهان ممكني كه وجود داشته باشد از قطعـه  T، بنابراين. ) مقدمة ج(شده است 
H تاً رضرو، رو ساخته شده است و از همينT  ازH طـور   اما همان. )نتيجة د(. ساخته شده است تنهـا نتيجـة آمـوزة معناشناسـيك      گفته نه در استدلال پيش) ج(مقدمة ، كند كه سمن اشاره مي ، در واقـع . گرايانـه اسـت   اي ذات كه خود آموزهبل، هاي خاص نيست بودن نام گر صلب دلالت يعنـي آنچـه ميـز از آن سـاخته شـده       -گويد اين است كه منشأ يك ميـز   مي) ج(آنچه مقدمة  خـواهيم بـه معرفـي اسـتدلالِ كريپكـي بـراي ايـن         جا نمي در اين. براي آن ذاتي است -است  جا مهم  نچه براي هدف ما در اينآ. گرايانه و بررسيِ درستي و اعتبارِ آن بپردازيم ادعاي ذات عـلاوه بـر آمـوزة صـلبيت بـر چنـين       ) 11(و ) 10(است اين است كه ضرورت احكاميِ مانند  گرايي منـتج از آنهـا    در استدلال براي ذات، اي نيز مبتني است و بنابراين گرايانه ادعاهاي ذات جا نيز براي ايـن كـه    در آن. نيز برقرار است 27رورت منشأهمين وضعيت دربارة آموزة ض  . اي انجام نشده است بازي هيچ شعبده ) 'ج(گرايانـة   نياز به مقدمة ذات، معتبر باشد) 'د(به نتيجة ) 'ب(و ) 'الف(استدلال از دو مقدمة  ميان دو شخص اين است » همان شخص بودن«اي  شرط لازم براي برقراري رابطه) 'ج  ) ادعايي تجربي(. پديد آمده است Gدر جهان بالفعل سلول جنسي  nشخص ) 'ب  ) ادعايي معناشناسيك(. گر صلب است دلالت» n«خاص   نام) 'الف  . است دربـارة اشـياء   گذاری و ضرورت  نامپاافتادة كريپكي در  گرايانه غيرپيش ادعاهاي ذات، بنابراين  . پديد آمده است Gاز  n، وجود داشته باشد nضرورتاً اگر ) 'د  28. كه از يك سلول جنسي واحد پديد آمده باشند
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ممكن است كسـي آمـوزة   . هاي معناشناسيك او مبتني نيست وجه تنها بر آموزه و افراد به هيچ توانـد در   چنين كسي مي. در استدلال بالا را نپذيرد) د(صلبيت را قبول داشته باشد ولي نتيجة  اما ديـدگاه متـافيزيكيِ خـاص وي را    ، ي معناشناسيك كريپكي با وي موافق باشدهمة ادعاها هـاي   ادعـاي صـلبيت نـام   ، بنـابراين . نپـذيرد ، لحاظ شـده اسـت  ) 'ج(و ) ج(هاي  كه در مقدمه   . كريپكي است پاافتادة  گرايانه اساسي و غيرِپيش خاص مستقل از ادعاهاي ذات
گرايي را كه  مختلف از ذات مختلف يا سه درجة  گرايانة  در اين فصل سه نوع ادعاي ذات  بندي جمع. 9 معرفي و از هم تفكيـك كـرديم و بـه    ، كند  از آنها دفاع ميگذاری و ضرورت  نامكريپكي در  هـاي   بـودن نـام   گـرِ صـلب   معناشناسـيك دلالـت   بررسي نسبت هر يك از اين ادعاها با آموزة  ، گرايـي  ذات هاي ذاتي و آموزة  پذيري مفهوم ويژگي ادعاي معناداراي يا فهم، اول ادعاي  . پرداختيم كريپكي در اين مرحلـه از  . بود، اي وجود دارد يا خير مستقل از اين كه آيا هيچ ويژگي ذاتي پـذيري   هاي كـواين عليـه فهـم    دادن نادرستي استدلال هاي خاص براي نشان صلبيت نام آموزة  هاي ذاتي  معناداري مفهوم ويژگي، هاي خاص بودن نام گر صلب نيست كه كريپكي از دلالتآنچه در اين مرحله مهم است توجه به اين نكته اسـت كـه چنـين    . كند  ده ميگرايي استفا ذات هـاي ذاتـي و عرضـي يـك شـيء تمـايزي        از نظر كريپكي تمايز ميان ويژگي. را نتيجه بگيرد هـاي خـاص    نـام  راسـلي دربـارة    - معناشناسـيك فرگـه   كواين بر مبناي آموزة . شهودي است صلبيت اين است كه نشـان   نقش آموزة . دهد پذيري چنين تمايزي را مورد ترديد قرار مي فهم تـوان از موضـع شـهودي در برابـر ايـن       هـاي كـواين نادرسـت اسـت و مـي      دهـد اسـتدلال   مي هاي اشـياء   شود برخي ويژگي بود كه در آن ادعا مي پاافتاده  پيش  گرايي ذات، ادعاي دوم  . ها دفاع كرد استدلال ايـن  ، ديـديم  7طور كه در بخش  همان. براي يك شيء ذاتي هستند، بودگي اين  نظير ويژگي هـاي خـاص در كنـار     بودن نام گر صلب معناشناسيك دلالت آموزة  گرايي تنها نتيجة  نوع ذات معناشناسيكي كه به آموزة صـلبيت   ة گرايانه است و هر نظري برخي مقدمات تجربي و غيرذات
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گـذاری و  نامكريپكـي در   پيش پاافتـادة  اساسي و غيـر  گرايانة  هاي ذات آموزه، ادعاي سوم  . آيد  اهميتي ميگامي بين معناشناسي و متافيزيك توسط كريپكي برداشته شـده اسـت كـه بـه نظـر گـام كـم        ، رسد كه در ايـن مرحلـه   به نظر مي، بنابراين. متعهد است، گرايي به اين نوع ذات، متعهد باشد بـه آن   8هاي اشـياء و افـراد مبتنـي اسـت كـه در بخـش        بودن برخي ويژگي بر ذاتي، ضرورت بـرخلاف ادعاهـاي    -گرايانـه   در اين بخش نشان داده شد كه اين ادعاهاي ذات. پرداخته شد شـود و خـود بـر     گرايانه نتيجـه نمـي   ذات  غير  صلبيت در كنار مقدمات از آموزة  -دوم  مرحلة  اخـتلاف كريپكـي بـا كسـاني كـه ايـن نـوع از        ، بنـابراين . گرايانه مبتني هسـتند  مقدماتي ذات هاي معناشناسيك؛ بلكه در مقدمات متافيزيكي است و  پذيرند نه در آموزه گرايي را نمي ذات  . يك به متافيزيك در اين مرحله برداشته نشده استهيچ گامي از معناشناس

 ها نوشت پي
 

زبان و علم  ةفلسف«پروژة  كلانذيل  فلسفه وکلام اسلام
 هپژوهش�داي است كه در  اين مقاله بخشي از پروژه 1.  .دست اجراست در» اصول
2. rigid designation 
3. essentialism 

4. singular terms 

5. counterfactual situation 

 ,Kripke 1959(؛ در پاسخ به انتقادات كواين از منطق موجهات محمولي،)Smullyan 1948: (براي مثال نك 6.

مباحث مربوط به معناشناسي منطـق موجهـات محمـولي و   ) 1963 وجـو بـراي    در جسـت ) Kaplan 1968(در  ه معناشناسي منطق موجهـات محمـولي انجـام گرفتـه     ) Sullivan 2005(و) Stanley 1997(در. »هـاي تجربـي آزاد باشـد      دلالـت آن از دگرگـوني  «گري كه  دلالت   .استمروري بر تاريخچة مفهوم صلبيت در مباحث مربوط ب
7. actual 

8. essential properties 

9  . accidental properties 10. ايـن ديـدگاه را     معمولاً. ء براي آن ذاتي است هاي شي  ويژگي  شود كه تمام افراطي ادعا مي گرايي  در ذات  .دهند  نيتز نسبت مي  به لايب
11. moderate anti-essentialism 
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ذيرد كـه  پ ـ اين است كـه احتمـالاً چنـين شخصـي مـي     » پاافتاده هاي غيرپيش ويژگي«كه گفته شد  دليل اين .12  ن بـودن و نظـاير اينهـا مطـابق تعريـف فـوق،         -هايي نظير قرمـز بـودن يـا قرمـز نبـودن، خـود       ويژگي اينهمـا   . هاي تحليلي يا همانگويانة اشياء ناميد توان ويژگي هايي را مي چنين ويژگي. هاي ذاتي اشياء هستند ويژگي
13. radical anti-essentialism 14. بــراي مثــال نــك) :Quine 1943(،)Quine 1947(،)Quine 1956 (و)Quine 1977 .( بــراي بحــث دربــارة با برخي ) 1981هرمس، (از ترجمة كاوه لاجوردي  گذاری و ضرورت نامهاي مستقيم از  قول در ترجمة نقل.  15  ).Follesdal1, 968, 1986(و) Fine 1989(،)Kaplan 1986: (انتقادات كواين، نك   .شده استتغييرهاي واژگاني بهره گرفته 
16. see (Soames 2003). 
17. linguistic turn 

18. verification theory of meaning 

19. See (Ayer 1952). 

بـودن   تـوان بـر اسـاس پيشـيني      بـودن را مـي   ضـروري  كه شود  تر است و ادعا مي گاهي ادعا از اين هم قوي .21  .اي وجود دارد يا خير پاافتاده كه آيا ويژگيِ ذاتيِ غيرپيش مستقل از اين 20. ا است كه مجموعة مصاديق احكام ضروري همـان مجموعـة   . توضيح داد   . مصاديق احكام پيشيني استاين چيزي بيشتر از صرف اين ادع
22. See (Ayer 1952). 

رسـد    بـه نظـر مـي   اسـت كـه   » من اكنون اينجا هستم«مثال كاپلان براي احكام پيشيني ممكن جملاتي نظير  23. توانسـت در آن زمـان جـاي      شود، پيشيني است ولي روشن است كـه وي مـي    وقتي توسط يك فرد بيان مي  )Kaplan, 1989.(ديگري باشد و بنابراين، ممكن است
24. quantification modal logica 

25. see (Hughes, 2004,  85). 26. هرچند ممكن است كسي اين شرط را كافي نداند.  
27. the necessity of origin 28. تنها لازم بلكه كافي نيز هست رسد كه اين شرط نه جا به نظر مي در اين .  
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